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 اكبر هاشمی رفسنجانی برای بسياری از ايرانيان، 
لااقل تا پيش از اين، نماد نظام جمهوری اسلامی و يكی 
شمار  به  انقلاب  از  پس  ايران  در  قدرت  اصلی  مردان  از 
می  رفت؛ سياستمداری كه همواره در پشت پرده، كنترل 
به  را  آنها  داشت؛  دست  در  را  سياست  صحنه  بازيگران 
هنگام،  وارد نمايش قدرت می  كرد و به گاه ضرورت كنار 
می  نهاد. افسانه قدرت هاشمی، لااقل تا پيش از اين،  در تار 
و پود ذهن و ضمير بسياری از ايرانيان رخنه كرده بود. اما 
ورود محمود احمدی  نژاد به عرصه سياست در جامعه ايران، 
آغاز پايان اين افسانه بود. در دو انتخابات رياست جمهوری 
اخير، راستگرايان راديكال جامعه ايران، در نقد هاشمی هر 
آنچه كه خواستند گفتند و هاشمی نيز جز شنيدن سخنان 
و ديدن نقش  آفرينی آنان، كار ديگری نتوانست بكند. اين 
روزها بسياری از ديرباوران جامعه ايران نيز ديگر پذيرفته 
هاشمی  دست  در  ديار  اين  سياست  امور  سررشته  كه   اند 
نيست. چه هاشمی ديگر “ از موضع قدرت “ سخن نمی 
 گويد. اولين نماز جمعه هاشمی در روزهای پس از انتخابات 
رياست جمهوری دهم، همچون آخرين نماز جمعه هاشمی در 
روزهای پيش از انتخابات رياست جمهوری هفتم، نماز جمعه  ای 
تاريخی بود. هر چند كه برخی از راستگرايان راديكال معتقدند 
كه هاشمی در 25 تير ماه 88 آخرين نماز جمعه خويش را اقامه 
كرد و برای آخرين بار از اين تريبون با مردم سخن گفت، ولی 
حتی اگر چنين هم شده باشد، اين دو نماز جمعه يك وجه 
مشترك اساسی داشتند و آن هم تاكيد هاشمی بر پاسداشت 
اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی بود. در ارديبهشت ماه 
76 هاشمی هشدار داد كه مبادا با دست  بردن در آراء مردم، 
اعتماد آنان به نظام را مخدوش كنيد و در تير ماه 88 نيز با ذكر 
اين نكته كه اعتماد مردم به نظام مخدوش شده است، احياء اين 

اعتماد را به صاحبان اصلی قدرت توصيه كرد.
 سخنان هاشمی در نماز جمعه اخير، واكنشهای فراوانی در 
فضای سياسی كشور برانگيخت. در خارج از كشور، رسانه  های 
در  سياسی  اختلافات  تداوم  نشانه  را  اين سخنان  خارجی 
سطوح فوقانی قدرت در نظام سياسی ايران قلمداد كردند. 
اين تحليل زمانی تقويت شد كه آيت الله محمد يزدی، عضو 
بلندپايه مجلس خبرگان رهبری، به گونه  ای شديد اللحن 
انتقاد كرد  از هاشمی  يزدی  پرداخت.  از هاشمی  انتقاد  به 
كه چرا در خطبه  های نماز جمعه، خواستار آزادی زندانيان 
سياسی می  شود.  شيخ محمد يزدی همچنين ضروری ديد 

به هاشمی  را  فقيه  نظام ولايت  الفبای مشروعيت در  كه 
تعليم دهد و بر اين نكته تاكيد كند كه مردم در حكومت 
دينی، منبع مشروعيت حكومت نيستند. اما سخنان يزدی 
بی  پاسخ نماند. ابتدا علی مطهری ، كه چند سالی است از 
چهره  های تاثيرگذار جناح راست به شمار می  رود، در دفاع 
از هاشمی وارد ميدان شد. مطهری در خصوص پيشنهاد 
آزادی بازداشت  شدگان حوادث اخير و نيز ساير پيشنهادهای 
هاشمی گفت: “ پيشنهادات هاشمی رفسنجانی برای عبور 
بازداشت شدگان  آزادی  در  تسريع  مانند  فعلی  از وضعيت 
همچنين  و  ديدگان  آسيب  های  خانواده  به  رسيدگی  و 
بازسازی فضای گفتگو در صدا وسيما برای طرفين ماجرا 
بسيار راهگشا خواهد بود. “ وی در انتقاد از  يزدی گفت: 
“ هر كسی به عنوان يك شهروند ايرانی می  تواند چنين 
پيشنهاداتی را برای بهبود اوضاع مطرح نمايد چه رسد به 
بر  مبنی  زمانی كه خبری  آنهم  تهران،  نمازجمعه  خطيب 
بدرفتاری با بازداشت شدگان را می شنويم، بنابراين انتقاد 
شهيد  فرزند   “ نيست.  وارد  رفسنجانی  هاشمی  به  يزدی 
مطهری در باب انتقاد يزدی از نحوه تبيين مساله مشروعيت 
حكومت دينی در سخنان هاشمی نيز چنين گفت: “ البته 
جمهوری  نظام  مشروعيت  اينكه  بر  مبنی  يزدی  سخنان 
اسلامی از ناحيه پروردگار و پيامبر و مقبوليت آن در گرو 
به  بايستی  اما  رضايت مردم است، حرف صحيحی است. 
اين موضوع نيز توجه نمائيم كه سخنان هاشمی نافی اين 
مسئله نبود، چرا كه هاشمی هيچگاه نگفت كه مشروعيت 
نظام از ناحيه مردم است بلكه وی تحقق و ادامه حكومت 

را در صورت عدم  رضايت مردم ميسر ندانست و به بيانی 
ديگر، مقبوليت نظام و اتمام حجت تنها بدست مردم است. “ 
مطهری در مجموع خطبه  های هاشمی را “ در جهت ايجاد 

آرامش و مكمل بيانات رهبری “ ارزيابی كرد. 
حامی  راستی  دست  چهره  ديگر  باهنر،  رضا  محمد 
هاشمی رفسنجانی در روزهای اخير بود. باهنر  با بيان اينكه 
سخنان هاشمی “ برای جامعه آرامش  بخش بود و مردم را 
به وحدت دعوت می  كرد “، در باب پيشنهادهای هاشمی 
با  گفت: “ برخي صحبت هاي رفسنجاني را كه در رابطه 
از اين  اما تعدادي  آزادي زندانيان بود ما هم قبول داريم، 
زندانيان ممكن است جزو محورهاي اصلي اغتشاش، توطئه 
و طراحي باشند. قاعدتاً وي هم نظرش آزادي آن زندانيان 
نبود، اما افرادي كه در جمعيت دستگير شدند طبيعي است 
آزاد شوند و ما هم موافق هستيم.    بايد هرچه زودتر  كه 
اين كه همه زندانيان را آزاد كنند شايد يك مقدار به احتياط 
نزديك نباشد و اي كاش زندانيان را تفكيك مي كردند.  “  
به گفته باهنر، هاشمی در سخنرانی خود “ قدرت هاي خارجي 
را از اختلافاتي كه در داخل كشور پيش مي آيد نااميد كرد“ 
و “ درمجموع سخنان وی مثبت بود.” تاكيد باهنر بر اين 
نكته كه هاشمی در سخنرانی خود قدرتهای خارجی را از 
اختلافات داخلی نااميد كرد، شايد به اين دليل بود كه باهنر 
پيشاپيش می  خواست از طرح اين نكته از سوی راستگرايان 
راديكال جلوگيری كند كه چرا هاشمی در خطبه  های نماز 
جمعه، سخنی در باب دشمن و مواضع رسانه  های خارجی 

دشمنان نظام جمهوری اسلامی به زبان نياورد.
لحاظ  به  را،  هاشمی  از  حمايت  تاثيرگذارترين  اما   
عاطفی، اعظم طالقانی به عمل آورد. دختر آيت  الله طالقانی، 
با يادآوری منش پدر خويش، درباره خطبه هاي نماز جمعه 
به امامت هاشمی رفسنجانی گفت: “ مرحوم طالقاني نسبت 
به تضييع حقوق مردم بسيار حساس بود و در طول دوران 
است،  كرده  دفاع  حق  از  كه  داد  نشان  بارها  خود  حيات 
سخنان آقاي هاشمي هم در نماز جمعه بي شباهت با اولين 
نماز جمعه تهران نبود به همين دليل براي خود من تداعي 

كننده آن ايام بود. “  
در ميان روحانيان، مجيد انصاری به شدت از سخنان 
محمد يزدی در نقد هاشمی، انتقاد كرد و اظهارات يزدی را 
مصداق تيشه  به ريشه انقلاب زدن و بر سر شاخ نشستن 
دبير  تبريزی،  موسوی  حسين  سيد  دانست.  بريدن  بن   و 
كل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز درباره 
كمترين  امروز   “ كرد:  نظر  اظهار  چنين  هاشمی  سخنان 
كاري كه دلسوزان نظام براي برون رفت از شرايط كنونی 
كشور مي توانند انجام دهند عمل به راهكارهايي است كه از سوي 
آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح شده است. “ محمد غروی، عضو 
ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز خطبه  های هاشمی 
گفت:  بـاره  اين  در  و  دانست  وی  بالای  تقوای  نشانه  را 
با  بود  انقلاب  شناسي  آسيب  به  معطوف  ايشان  بحث   “
اينكه مي دانيم خود هاشمي رفسنجاني دراين وقايع آسيب 
ديدند اما اگر به خطبه ها دقت مي شد متوجه مي شديم 
كه وي خارج از اين مسايل است و اين امر نشانگر تقواي 
بالاي هاشمي بود. “ در مجموع به نظر می  رسد سخنان 

خطبه های پرمخاطب
زهرا درياوش
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عرصه  به  موسوی  حسين  مير  بازگشت   
جمهوری  نظام  در  را  تازه  ای  شرايط  سياست، 
از  پيش  موسوی  مهندس  آورد.  پديد  اسلامی 
جمهوری  رياست  انتخابات  آستانه  در  بار  دو  اين 
سال های 1376 و 1384 با دعوت نيروهای جناح 
شده  مواجه  انتخابات  در  كانديداتوری  برای  چپ 
بود اما هر دو بار پس از تدقيق و تامل در فضای 
آمدن  به  را  عزلت  خانه  در  ماندن  كشور،  سياسی 
در صحنه سياست ترجيح داد. اما وی در زمستان 
سال قبل، در شرايطی كه خاتمی نيز كانديداتوری 
را اعلام كرده  انتخابات رياست جمهوری  خود در 
بود، بر خلاف انتظار عموم اصلاح  طلبان، وارد گود 
خود  راستی  دست  قدر  حريف  با  تا  شد  انتخابات 
پيشاپيـــش  موسوی  كـه  گويی  كند.  زورآزمايی 
كارزاری  است،  پيش  در  كه  كارزاری  می  دانست 
نيست كه خاتمی توان نقش  آفرينی در آن را داشته 
چهار  انتظار،  سالها  از  پس  راديكال،  راست  باشد. 
سال بود كه سكان قوه مجريه را به دست گرفته 
بود و طبيعی بود كه نخواهد خروجی زودهنگام از 
كشتی قدرت داشته باشد. راست گرايان راديكال در 
دوران رياست جمهوری خاتمی بارها دولت وی را 
گرفتار چالش و بحران كرده بودند و خاتمی عليرغم 
در اختيار داشتن رياست قوه مجريه و برخورداری از 

محبوبيت بی  نظير سياسی، نتوانسته بود بر پای قانون  شكن آنان، بند قانون گرايی بنهد. اينكه چه محاسباتی مير حسين 
موسوی را به عرصه انتخابات رياست جمهوری سال 88 كشاند، به درستی معلوم نيست؛ چه مير حسين هيچگاه تصريحی 
در اين باب نداشته است كه چرا عليرغم حضور خاتمی در صحنه انتخابات، دامن ز پای برگرفت و به قصد كسب رياست 
دولت، كمر همت راست كرد. ورود عجيب موسوی به انتخابات رياست جمهوری دهم، وقوع حوادثی عجيب  تر در فضای 
سياسی كشور را نيز در پی داشت. پس از اعلام نتيجه انتخابات، كه با تاييد مقامات عالی رتبه كشور نيز همراه بود، 
موسوی نه از در پذيرش كه از در اعتراض درآمد و صريحاً عدم تمكين خود را نسبت به تاييدات عاليه انتخابات اعلام 
كرد. موسوی در حال حاضر نه تنها در حال پوست  اندازی سياسی است و آشكارا نمايندگی مطالبات سياسی طبقه متوسط 
جديد در جامعه ايران را بر عهده گرفته است، بلكه گونه  ای تازه از اقتدار و رهبری سياسی در خارج از ساختار قدرت را 
نيز تجربه می  كند؛ بدين معنا كه عليرغم حركت فراقانونی سياسی  اش و نيز عليرغم اغتشاش گر قلمدادشدن نيروهای 
اجتماعی هوادارش، به دليل برخورداری از قدرت اجتماعی،  نوعی امنيت و مصونيت را نيز فراچنگ آورده است؛ امنيتی  
كه برای معترضی از اين دست در نظام سياسی ايران، سابقه چندانی نداشته است. در واقع راست راديكال در شرايط كنونی 
ترجيح می  دهد چهره  های سياسی و مطبوعاتی حامی موسوی را روانه زندان كند و با نيروهای اجتماعی هوادار موسوی 
در خيابان های شهرهای بزرگ و بخصوص تهران زورآزمايی كند ولی هزينه برخورد با خود موسوی را متحمل نشود. 
در چنين شرايطی پرسش از آينده سياسی مير حسين موسوی در نظام جمهوری اسلامی ايران، پرسشی جالب و قابل 
تامل به نظر می رسد. در شرايط فعلی، به طور كلی دو گزينه كلان در پيش روی موسوی قرار دارد: 1- سكوت و انفعال 

نیم  نگاهی به آینده سیاسی موسوی

پوست  اندازی سیاسی

گروه سياسی

اكبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران، در چهار سطح 
بازتاب مثبت داشته است. اين سطوح چهارگانه عبارتند از : 
عموم مراجع تقليد و پاره  ای از روحانيان سياسی بلندپايه 
) بخصوص روحانيان عضو مجلس خبرگان (، عقلای )غير 
روحانی( جناح راست، تشكل  های سياسی اصلاح  طلب و 
عموم شهروندان دموكراسی  خواه. بدون ترديد فشار جريان 
راست راديكال بر هاشمی رفسنجانی در روزها و ماه های 
آينده افزايش خواهد يافت. ايستگاه مطلوب راست راديكال 
يا  استعفا  بر هاشمی”،  فشار  “افزايش  در مسير  از حركت 
بركناری وی از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
به رياست مجلس  امكان نشاندن فرد ديگری  در صورت 
خبرگان در انتخابات آتی اين مجلس است. البته اين همه 
در صورتی است كه راست راديكال بخواهد حفظ ظاهر كند 
و راه های قانونی را برای ستاندن مناصب سياسی هاشمی 
و درافكندن وی به ورطه “ سقوط “ سياسی طی كند. اكبر  
هاشمی رفسنجانی را بسياری از ديرباز “ استوانه نظــام “ 
می  دانستند. هاشمی اكنون ديگر در هسته مركزی قدرت 
در نظام جمهوری اسلامی قرار ندارد. آيا به راستی وی را 
بايد هنوز هم استوانه نظام قلمداد كرد؟ گروهی معتقدند پاره 
 ای از راستگرايان راديكال احتمالًا در صدد آنند كه هاشمی 
را به سرنوشت آيت  الله منتظری دچار كنند. اما آيا هاشمی 
منتظری دوم نظام جمهوری اسلامی می  شود؟ در مقابل 
تمايل جريان راست راديكال به “منتظری  سازی” از هاشمی 
رفسنجانی، شايد بايد اين نكته را به سران اين جريان گوشزد 
كرد كه لقب “ استوانه نظام”  را بيش از  پيش جدی بگيرند؛ 
چرا كه حذف هاشمی رفسنجانی از عرصه سياست در نظام 
جمهوری اسلامی، می  تواند سرآغاز ورود نظام سياسی ايران 
به شبی تاريك باشد كه گردابی هايل را در دل خود دارد. 
هم از اين روست شايد كه راستگرايان برجسته  ای چون 
علی مطهری و محمد رضا باهنر، عليرغم انتقاداتی كه به 
هاشمی دارند، در شرايط كنونی ترجيح می  دهند بر طبل 
تضعيف و تخفيف هاشمی نكوبند تا نظام جمهوری اسلامی 
با بحران نوپديد ناپيدا  و فرجام تازه  ای مواجه نشود. باری 
نمی  سخن  قدرت”  “موضع  از  ديگر  رفسنجانی  هاشمی 
 گويد. او در خطبه  های نماز جمعه آشكارا از موضع ناصح 
دلسوزی سخن می  گفت كه كلامش نفوذ و نفاذ چندانی 
در مراكز اصلی قدرت ندارد و خودش نيز اميد چندانی ندارد 
كه سخنانش به گوش هوش و از موضع قبول شنيده شود. 
هاشمی كه در نيمه خرداد 1342 مبارزه خود را برای برپايی 
حكومت اسلامی در كنار رهبر انقلاب اسلامی ) امام خمينی 
با  كه  شد  ناگزير  خرداد 1388  نيمه  در  بود،  كرده  آغاز   )
نگارش نامه  ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی ) آيت  
الله خامنه  ای (، نسبت به خطرات پيش روی نظام اسلامی و  
مشكلات حفظ ميراث امام، تذكار و هشدار دهد. اكبر هاشمی 
رفسنجانی اين روزها بيش از پيش از خانه قدرت به در آمده و 
لذت محبوبيت نزد ملت را تجربه می كند. هم از اين رو خطبه 
های نماز جمعه اخير تهران به پرمخاطب ترين خطبه های 
نماز جمعه ايران در چند سال گذشته و به خطابه ای خطير 
و خاطره انگيز در كارنامه سياسی خطيب كاركشته انقلاب 

اسلامی بدل شد.

گفت پيغامبر به آواز بلند      با توكل زانوي اشتر ببند 




